
 چکیده

پژوهش کنونی درصدد یافتن تناقضات و عدم تطابق بین درک زبان آموزان و مدرسین ایرانی زبان 

( ، با توجه به نیازهای فراگیران بوده تا در خصوص آموزش زبان انگلیسی در محیط EFLانگلیسی )

ررسی ناهماهنگی ها و عدم تطابق بین درک و نگرش فراگیران و ( پرتوافکنی نماید. قطعا بEFLبیگانه )

مدرسین نسبت به نیازهای فراگیران حائز اهمیت می باشد چرا که این ناهماهنگی ها میتوانند بر کارآیی 

ای با مقیاس چهار/پنج گزینه ای براساس  پرسشنامهکلاس زبان تاثیر بگذارند. به منظور این هدف، 

، مورد "پرسشنامه ی نیاز سنجی و خودآزمایی "( تحت عنوان 1122پرسشنامه ی عطایی و شجاع )

و معتبر سازی از طریق ایمیل و یا  Pilotingاستفاده قرار گرفت. این پرسشنامه پس از آزمون آزمایش 

برای غنی سازی  راگیر زبان انگلیسی ایرانی ارائه گردید.ف 211مدرس زبان انگلیسی ایرانی و  01شخصا به 

 فراگیر زبان انگلیسی ایرانی نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند. 01مدرس زبان انگلیسی ایرانی و  21 ،داده ها

درک مدرسان و فراگیران نسبت به نیازهای فراگیران به عنوان زبان مقصد با استفاده از معدل گیری و 

مقایسه گردید. به منظور تعیین اینکه آیا تفاوت معنادار آماری بین دریافت های فراگیران و انحراف معیار 

. نتایج نشان داد که تفاوت گرفته شد Mann Whitney Uارامتریک پغیر مدرسان وجود دارد تست

نیز این مده از مصاحبه ها آنتایج بدست  معنادار آماری بین مدرسین و فراگیران در مقیاس کل وجود دارد.

براساس یافته های این پژوهش، به مدرسین پیشنهاد شد که عدم تطابق ادراکی بین یافته ها را تایید کردند. 

زبان آموزان و خودشان را به حداقل برسانند. همچنین مدرسین و سیاست گذاران باید به دانش آموزان 

تجزیه و  "انگلیسی به خصوص  موزش و یادگیری زبانآمراحل مختلف استقلال و اختیار بیشتری در 

 بدهند. "تحلیل نیازها 

 


